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تغییر و تحول مدیریتی که در سازمان صداوسیما صورت گرفت و پیمان 
جبلی به عنوان رئیس  جدید رســانه ملی کار خود را در این سازمان آغاز کرد 
نوید این را داد که می خواهد یک تحول و دگرگونی اساسی را در شبکه های 
رادیویی و تلویزیونی و همچنین در بخش های اجرایی ، فنی ، خبر ، اداری ، مالی 
و... این سازمان بوجود آورد. به دنبال آن نیروهای جوان سکاندار سطح بالای 
مدیریتی این ســازمان شدند و شاهد تحول در ســطح مدیریتی شبکه های 
تلویزیونی سراســری و تخصصی رسانه ملی بودیم. امید می رود که در آینده 
نزدیک شــاهد تولید و پخش برنامه هایی با کیفیت و انقلابی از این شبکه ها 
باشیم. شبکه های سراسری یک و دو ، شبکه چهار سیما، و همچنین شبکه های 
تخصصی مثل آموزش ، قرآن و معارف و امید از جمله شــبکه های تلویزیونی 

بودند که در گام اول در مسیر تحول نو در سازمان صداوسیما قرار گرفتند. 
اما نکات بسیار مهمی که بایستی به آن توجه شود این است که رئیس  جدید 
رسانه ملی معتقد است که صداوسیما متعلق به مردم است و بایستی مردمی 
باقی بماند؛ در حقیقت او معتقد است که مردم باید به کمک و یاری صداوسیما 
بیایند و خودشــان در برنامه  سازی بطور مستقیم مشارکت داشته باشند و این 
معیارها نشان می دهد که صداوسیما به دنبال افزایش کیفیت برنامه ها و ارتقای 
ســطح دانش و علم سازندگان و عوامل برنامه هاست. از طرفی هم احترام به 
ارزش های اسلامی و آرمان های انقلاب که جزء مطالبات مردم از رسانه ملی 
است بایستی در دستور کار مدیران شبکه های تلویزیونی قرار گیرد و از سویی 
هم بایســتی مدیران شبکه های تلویزیونی به این موضوع دقت لازم را بکنند 
که برای جذب مخاطب بیشــتر و کشاندن بیننده  تلویزیونی پای برنامه ها نیاز 
است که ابتدا به مطالبات مردم از سازمان صداوسیما توجه کنند؛ برنامه هایی 
را برای پخش از آنتن تهیه و تولید کنند که مورد قبول و تایید مردم انقلابی 
باشد و این امر می طلبد که فضایی در صداوسیما شکل گیرد که برنامه سازان 
جوان و انقلابی و همچنین نیروهای با تجربه دلسوز انقلاب در این فضا وارد 
شوند و با مشارکت و همراهی مردم در تحول جدید سازمان صداوسیما سهیم 

و مشارکت داشته باشند.
بــه هرحــال در دوره جدید مدیریت ســازمان صداوســیما تحولات و 
دگرگونی های اساســی در این نهاد بزرگ و تاثیرگذار فرهنگی ، هنری کشور 
نویدبخش آینده ای روشن است. بنابراین اساس کار این است که مدیران جوان 
شبکه های تلویزیونی براســاس خط مشی های تعیین شده در دوره مدیریت 
جدید حرکت کنند امروز شاید آن انقلاب فرهنگی، هنری که همواره مدنظر 
مردم انقلابی ما بوده و می بایست از مدت ها پیش در سازمان صداوسیما اتفاق 
می افتاد را شــاهد هستیم که در حال شکل گرفتن است و امیدواریم با آمدن 
نیروهای مومن ، دلسوز به انقلاب، متعهد به ارزش های اسلامی و آرمان های 
بزرگ انقلاب شــاهد یک دگرگونی و تحول بنیادین که مد نظر مقام معظم 
رهبری و رئیس  جدید رسانه ملی است را در این سازمان مهم فرهنگی هنری 

کشور باشیم؛ ان شاءالله.

پخش برنامه ها و سریال های ویژه ماه مبارک رمضان مدتی 
قبل به اتمام رسید. پایان این برنامه ها با آغاز فعالیت مدیریت جدید 
در معاونت سیمای رسانه ملی همزمان شد. با بررسی برنامه های 
این مناســبت می توان به جست وجوی راهکارها و ظرفیت های 
جدید برای برنامه های مناســبتی تلویزیون پرداخت. به همین 
منظور نظرات متفاوت سه کارشناس رسانه و همچنین راهکارهای 

پیشنهادی آنها برای ارتقاء برنامه های مناسبتی را جویا شدیم.
واترقیدنسریالها

محمدرضا شاه حسینی، کارشناس رسانه گفت: برنامه های 
مناسبتی سیما چند سالی اســت که کارکرد اصلی خودشان در 
مناســبت هایی چون عید نوروز و ماه مبارک رمضان از دســت 
داده اند. قبلا در چنین مناســبت هایی تلویزیون رنگ و بوی آن 
مقطع زمانی را می داد. مثلا برنامه های سیما در نوروز بوی عید 
می داد و مخصوصا در رمضان، طعم این ماه مبارک در سیما کاملا 
حس می شد. اما در سال های اخیر، غیر از برخی، اغلب برنامه ها 
در نوروز یا ماه رمضان را در هر مقطع و مناســبت دیگری هم 
می توان پخش کرد. درباره سریال ها هم این مسئله هست. یعنی 
سال های قبل حداقل چند صحنه افطاری در سریال ها دیده می شد 
اما سریال های امسال هیچ ربطی با ماه رمضان نداشتند. مضاف بر 
اینکه کیفیت سریال سازی در شبکه های سیما به شدت افت کرده 
است. آمار اعلامی سیما مبنی بر اینکه پرمخاطب ترین سریال ماه 

رمضان فقط 26 درصد بیننده دارد، گویای این وضعیت است.
وی درباره ســریال های پخش شده در ماه رمضان هم بیان 
کرد: سریال »خوشنام« فارغ از محتوا که در جهت خودتحقیری 
جامعه و مبتذل نمایی خانواده ایرانی اســت، از نظر فرم و کیفیت 
سریال  سازی حداکثر یک مینی سریال 8 قسمتی است که به 30 
قسمت افزایش یافته است. سریال »از سرنوشت« هم در فصل 
چهارمش همه ذهنیت ها نسبت به فصل های قبلی را ضایع کرد! 
این هم از مشکلات ســاخت آثار اپیزودیک در تلویزیون است 
که به جای ترقی، وا می ترقند! »از سرنوشــت« هم در این فصل 
خاصیت اصلی اش را از دست می دهد و در دام درامی کلیشه ای و 
اغراق های باورنکردنی افتاده و معلوم هم نیست که چه آموزه هایی 
دارد. شاید خود کســانی که این سریال را تولید کرده اند نتوانند 
آموزه های آن را فهرســت کنند. این سریال در فصل های قبلی 
به اشــتغال آفرینی و شوق جوانان برای کار و تولید می پرداخت، 
اما چنان اغراق آمیز شده و سایه ملودرام در آن پر رنگ است که 
مخاطب نمی تواند همذات پنداری کند. ضمن اینکه طرح سبک 
زندگی مغایر با ســبک زندگی اسلامی- ایرانی و مسائلی نظیر 
خودکشی و... در این سریال، حتی با وجود محوریت موضوع تولید 
و اشتغال آفرینی، در نهایت به تربیت جوان سکولار می انجامد. هر 
 چقدر که »نجلای 1« شکوه و جذابیت داشت اما »نجلای 2« 
فروکاســت. بخشی از این مسئله به تغییر نقش اول زن سریال 
برمی گردد که نچسب است و در قواره یک زن جنوبی قابل باور 
نیست. بعد هم اینکه داستانی بر این اثر بار شده که فراتر از اغراق 
است. بخشــی از اغراق برای مخاطب پذیرفتنی است اما وقتی 
دوز اغراق بالا می رود، به طنز و فکاهی تبدیل می شود. مثل فرار 
کردن چند باره اززندان و نحوه نمایش دادن استخبارات عراق و... 
البته جذابیت و بار مفهومی این سریال نسبت به دو سریال دیگر، 
بالاتر است اما باز هم مثل آنها مینی سریال است و کشدار شده 

است. سریال شبکه پنج در ماه رمضان را ندیدم. 
شاه حسینی راهکارهایش برای ارتقاء برنامه های مناسبتی در 
سیما را این گونه توضیح داد: برخلاف مدیریت سریال های شبکه 
نمایش خانگی که ســلبی است- چون بودجه سریال ها از طرف 
مدیریت پرداخت نمی شود- در شبکه های رسانه ملی اصل بر کار 
ایجابی است، یعنی باید بحث شود که چه چیزهایی تولید بشود. 
به همین دلیل باید یک تحول در فرآیند ساختاری تولید فیلم و 
سریال صداوسیما اتفاق بیفتد. به این ترتیب که این کار در یک 
مجموعه تجمیع شود و شبکه ها از ساخت سریال سلب شوند. حتی 
می تواند یک معاونت مستقل برای تولید سریال ایجاد گردد و یا 
مرکز سیما فیلم با اصلاحاتی، متولی تولید فیلم و سریال زیر نظر 

در حال حاضر و بــا توجه به افزایش روزافزون 
تعداد مسلمانان در اروپا و به ویژه در کشور انگلستان، 
سیاست های کشورهای اروپایی در مورد مسلمانان، 

نسبت به قبل، دُچار تغییراتی شده است.
به خاطر همین هم مســئله اسلام هراسی، طبق 
سیاست های جدید دولت های این کشورها، بیش از 
پیش مورد توجه قرار گرفته است و این سیاست ها در 
مواقعی باعث شده تا مردم عادی هم تحت تأثیرشان 
قرار بگیرند و نگاه منفی نسبت به مسلمانان و اسلام 

داشته باشند.
طبق تحقیقات پژوهشــگران دانشگاه »سنت 
ماری« در لندن، 48/6 از ساکنان بریتانیا، »بی دین« 
هستند اما تعداد مسلمانان در فاصله زمانی 1983 

تا 2015 در این کشور، چهار برابر شده است... . 
بــا توجه به هجمــه متعصبیــن و معترضین 
بریتانیایی، نســبت به گســترش اسلام، بیشترین 
تمرکز اتاق فکرهای این کشور، حالا که نمی توانند 
با اســلام مبارزه مستقیم داشته باشند، به سمتِ از 
درون تهی کردنِ مسلمانان و به اصطلاح گسترش 
اسلام انگلیسی، مطابق با تفکرات انحرافی خودشان 
رفته است... از این رو، شهردار مسلمانی که برای شهر 
لندن انتخاب می کنند یا همان »صادق خان« در عین 
بیان علاقه به مسلمانان و سنت های مذهبی اش، با 
ازدواج همجنسگرایان هم موافق است و آن را مغایر 

با عقایدش نمی داند!
در ادامه این پروژه اسلام هراسی آشکار و پنهان، 
تولیــدات فرهنگی هم نقش مهمی برعهده  دارند و 
باید نظر مخاطبین شان را نسبت به حقیقت اسلام 

و مسلمانان خراب کنند.
فیلم »بعد از عشق« به کارگردانی »علیم خان« و 
 BBC محصول سال 2020 کشور انگلستان و شبکه
اســت و داستان زندگی زنی انگلیسی و میانسال را 
به تصویر می کشد که به خاطر ازدواجش با یک مرد 
پاکستانی، تغییر مذهب داده و مسلمان شده است.

داستانزنانگلیسیوهمسرمسلمانش
داستان فیلم بعد از عشق، در مورد زنی انگلیسی 
است به نام »مری«. این زن که در 14 سالگی عاشق 
پسری مسلمان و پاکستانی به نام »احمد حسین« 
می شود، چند سال بعد از آشنایی و به خاطر ازدواج 
با احمد، تغییر دین می دهد و مسلمان می شود و نام 

»فهیمه« را برای خودش انتخاب می کند.
مری در شــهر بندری دوور، با همسرش روزگار 
می گذراند که خیلی غیرمنتظره احمد بر اثر سکته 
قلبی از دنیا می رود...در پی مرگ غیرمنتظره احمد، 

مــری خودش را بیوه می بیند. یک روز پس از دفن 
احمد، مری متوجه می شــود که همسرش یک راز 
دارد و این راز با خواندن پیام هایی از یک زن ناشناس 

در گوشی احمد، برای مری آشکار می شود.... .
اروپادردستمسلمانان

در فیلم بعد از عشــق، مخاطبین قرار اســت با 
زندگی دو زن اروپایی رو به رو شوند که سرنوشتشان 
به زندگی یک مرد مسلمان پنهان کار، گره خورده 
اســت. از آنجایی که در ادبیات استراتژیک زن نماد 
ســرزمین اســت در این فیلم این دو زن که یکی 
فرانســوی و دیگری انگلیسی است، به نوعی نماد 

اروپای امروز محسوب می شوند.
در داستان فیلم این طور جلو می رود که به خاطر 
عشق و ازدواج، زن انگلیسی به تغییر دین و اسمش، 
تن داده و ســال ها با این مرد مســلمان، بی خبر از 
خیانتی که به او می شــود، زندگی کرده است ولی 
زن فرانســوی از طرف دیگر تنها در مقام معشوقه 
باقی مانده است و خانه و زندگی اش به مکانی برای 
استراحت و دوری مرد مسلمان از دغدغه های زندگی 

واقعی و حتی هویتش، تبدیل شده است... .
در فیلم هایی که زن فرانسوی از احمد دارد، این 
مرد کاملًا آزاد و بی قید اســت و به راحتی مشروب 
می خورد و گویی قید و بند ها و هویت اسلامی اش را 

تنها برای زن انگلیسی اش نگه داشته است.
در فیلــم کمی که داســتان جلو مــی رود، زن 
فرانسوی از مری در مورد سخت بودن داشتن حجاب 
می پرسد و او هم در جواب می گوید که چون دوست 
داشته برای همسرش کاری کند که هیچ زن اروپایی 
دیگری حاضر به انجامش نیست، حاضر شده حجاب 

را انتخاب کند!
در داستان بعد از عشق، مخاطبین می بینند که 
این زن در این ســال ها تنهــا دلیل زندگی و حتی 
انجام واجباتش، به خاطر همسرش بوده است و همان 
نماز نصفه نیمه ای را که تنها در آن ســوره حمد را 
می خواند و بلافاصله بعدش بدون خواندن سوره به 
رکوع می رود را هم به خاطر همســرش می خواند و 

به آن عادت کرده است!

واقعیت اینجاســت که در حال حاضر، به دلیل 
میل کم مردانِ اروپایی به تشکیل زندگی مشترک و 
ازدواج، مردان کشورهای شرقی و به ویژه مسلمانان، 
تبدیل به بهترین گزینه های ازدواج شده اند و به خاطر 
همیــن هم رغبت زنان در اروپا، برای ازدواج با این 
مردان، بسیار زیاد شده و مسلم است که نتیجه این 

مسئله، افزایش جمعیت مسلمانان است. 
در فیلم هم شــخصیت احمــد منهای دروغ و 
خیانتی که به همســر اولش می کند، مردی بسیار 
مهربان و با ملاحظه عنوان می شــود که توانســته 
هرچنــد با دروغ امــا دو زن را برای مدت طولانی 
برای خودش نگه دارد و روابطش را با آنها حفظ کند.

بازماندهحرامزاده
در فیلم بعد از عشــق، زن انگلیسی وقتی خانه 
معشوق فرانسوی را پیدا می کند، در سوءتفاهمی، 
به عنوان خدمتکار وارد این خانه می شود و مدتی را 
بین مادر و پســر می گذراند و می بیند که این خانه 
در حال فرو ریختن اســت و بــه همین خاطر هم 

زن فرانســوی اصرار دارد که هرچه سریع تر از این 
خانــه برود... خانه ای که نماد خانواده اســت، تمام 
دیوارهایش ترک خورده و در حال فروریختن است 
و ایــن نماد به صورت کاملًا واضح زندگی بی معنای 
زن فرانسوی با مرد مسلمان را به تصویر می کشد... .
بعد از اینکــه دو زن از وجود و هویت یکدیگر 
مطلع می شــوند، مانند کلیشــه های کلاسیک از 
زنــان متمدن اروپایی، ایــن دو زن خیلی راحت با 
یکدیگر کنار می آیند و در مورد همســر و معشوق 
مشترک شــان صحبت می کنند و بــه این نتیجه 
می رسند که نباید به خاطر انتخاب شان، خودشان 

را سرزنش کنند، چون زندگی ادامه دارد!
ســازنده در حرکتــی غرض ورزانه، فرزند زن 
انگلیسی و مرد مسلمان را در طی داستان مرده 
اعلام می کنــد و در حقیقت می گوید که از تبار 
زن انگلیســی، بچه مشترک با این مرد مسلمان، 
باقی نمی ماند و تنها فرزند زن فرانسوی یا همان 
معشوقه احمد هم، نتیجه ارتباطی نامشروع است 

که در هر فرهنگی حرامزاده به حساب می آید.
نوع نگاه سازنده به مسلمانان و ارتباطشان با زنان 
اروپایی، به نوعی، ناچاری و اجبارِ در عین اختیار، ربط 
داده می شود، گویی که بخواهد بگوید، این زنان هیچ 
شانس بهتری نداشته اند و به خاطر همین هم زندگی 
با این مسلمان پاکستانی را مجبورا انتخاب کرده اند و 
این پیوند با سطح پایین تر از خود، تقصیر آنها نیست!

در این میان، تفکرات و نگاه مرد مســلمان هم 
کاملًا از سبک زندگی این زنان حذف شده است تا 
دلیل این پیوند هیچ علاقه و ربطی به اسلام و سبک 

زندگی مسلمانان نداشته باشد.
قابللمساما...

فیلم بعد از عشق، کیفیت ساخت بالایی ندارد 
و فیلمنامه اش هم کاملًا متوســط است اما داستان 
خیانت و پنهان کاری با چاشــنی هدف گرفتن یک 
مرد مســلمان، داستان را برای مخاطبین کنجکاو، 

پرکشش می کند.
ولی با این وجود، ســازنده شادی زن انگلیسی 
 نســبت به زندگی اش با همســرش و رضایتش از 
رفت و آمد هــای خانوادگی با فامیل پاکســتانی 
و مســلمان همســرش، را انکار نمی کنــد و این 
قســمت های فیلم، مخاطبین علاقه مند به ادبیات 
را به یاد کتاب »مســجد پروانه« می اندازد که در 
آن کتــاب هم دختری آمریکایی به نام »جی ویلو 
ویلســون« به مصر سفر می کند و طی این سفر با 
اسلام و مردم مصر بیشتر آشنا می شود و در نهایت 
هم مسلمان می شــود و با جوانی مسلمان ازدواج 
می کند و در جای جای کتاب این زن آمریکایی از 
لذت روابط پررنگ خانوادگی و ارزشــی که فامیل 
همســرش برای او قائل هستند می گوید و خود را 
بســیار خوشبخت تر از زمانی می داند که در کشور 

خودش زندگی می کرده است... . 
اینکه تصویر دختران به اسلام گرویده غربی، در 
ادبیات و خاطرات مستندشان، تا این حد با چیزی 
که در فیلم ها و ســریال ها از زندگی آنها توســط 
فیلمســازان به تصویر کشیده می شود تفاوت دارد، 
نشان از نگاه منفی است که نمی تواند یا نمی خواهد 
خوشبختی این زنان را زیر سایه زندگی خانوادگی 

و دینی دیگر، بپذیرد.
فیلم بعد از عشــق، با وجود پرداخت ضعیف و 
داستان کلیشه ایش، به خاطر محوریت شخصیت ها 
و به روز بودن دغدغه هایش، مورد توجه مخاطبین و 
منتقدین قرار گرفت و توانست نمرات بالایی را در 

سایت های معتبر فیلم به دست بیاورد.

آرایش انقلابی شبکه های سیما 
مقدمه تحول

رسول شمالی ورزنده

نگاهی به فیلم »بعد از عشق«

زنان اروپایی و مواجهه با اسلام
فاطمه قاسم آبادی

ازنقدسریالها
تاراهکارهاییبرایارتقایبرنامههایمناسبتی
مهدی امیدی

 بررسی برنامه های ماه رمضان سیما 
در گفت وگو با کارشناسان

ریاست رسانه ملی شود و شورای طرح و برنامه داشته باشد، نه به 
این صورت که یک سریال شب به شب تدوین شود و روی آنتن 
بیاید که موجب افت شدید نظارت و کنترل شود. قدم دیگر این 
است که حجم تولید سریال کم شود چون حجم بالای تولید باعث 
افت کیفیت می شود. ایده آل این است که هم کیفیت و هم کمیت 
بالا باشد، اما وقتی قرار باشد یکی از این دو قربانی شود، بهتر است 
کمیت فدای کیفیت شود. مثلا لزومی ندارد در ماه رمضان همه 
شبکه ها سریال تولید کنند، می توان فقط یک سریال که قوی و 
قدرتمند باشد را روی آنتن برد که علاوه بر جذب همه مخاطبان 
رسانه ملی، آن دسته از مخاطبانی که تلویزیون نگاه نمی کنند را 
هم برگرداند. شبکه ها نیز می توانند کارگروه برنامه های مناسبتی 
راه انــدازی کنند که در آنها طرح هایی درباره نوروز، ماه رمضان، 
محرم و... بررسی و به معاونت سیما ارائه شود. به ویژه برای اینکه 
در چنین مناسبت هایی تقارب موضوعی اتفاق نیفتد؛ مثلا در ماه 
رمضان برخی ساعات هر شبکه ای می زدیم، برنامه های مشابهی 
را می دیدیــم. در نهایت نیز باید فرمایش رهبر معظم انقلاب در 
ابتدای دوران امامتشان سرلوحه کار مدیران رسانه ملی قرار بگیرد 
که فرمودند: »فیلم خنثی بی اثر بی محتوا، بدون پیام، مطلقاً پخش 
نکنید. برنامه بی فایده بی محتوایی که فقط یک وقت و یک فاصله 

زمانی را پر می کند مطلقاً پخش نکنیم.«
فرازونشیب

شیدا اسلامی کارشناس رسانه نیز درباره برنامه های مناسبتی 
ســیما گفت: آنچه آشکار اســت و به وضوح به چشم می خورد، 
برنامه های افطار و ســحر رمضان امسال، بر اساس یک آرایش 
 اندیشیده و از پیش  طراحی شده چیده شده اند. هر یک از شبکه ها 
بیشترین همت خود را صرف آن کردند تا رویکرد برنامه های سحر 
و افطارشان با رویکرد و مأموریت اصلی شبکه منطبق باشد؛ اما 
آنچه در همۀ این برنامه ها مشترک بود، تلاش برای ایجاد »نشاط 
معنوی« بود؛ امری که در برخی مقاطع پیشین مغفول مانده بود 
و برخــی برنامه های ویژه اوقات خــاص رمضانی، این اصل و 
ضرورت مهم جامعۀ امروز را نادیده می گرفتند. اغلب افرادی که به 
برنامه های امسال سیما دعوت  شدند، افرادی موفق و سرشار از امید 
بودند و رسانه نیز درصدد نبود با برانگیختن حس ترحم و همنوایی 
جامعه با آنان، به سیاق برخی مقاطع، به بهای دورکردن مخاطب 
از جنبه های واقعی ماه میهمانی خدا، فقط به وجه دســتگیری از 

نیازمندان متمرکز شود تا باری از دوشی بردارد یا زخمی را التیام 
بخشــد. تکرار و وفور این امر در برخی مقاطع تلویزیون، باعث 
دلزدگی شده بود. نقطه قوت دیگر برنامه های امسال، بهره گیری 
از عناصر بصری جذاب بود که اوج آن را به نظر من، باید در برنامۀ 
»ماه من« شبکه سه سیما مثال زد. آرایۀ این برنامه در عین حالی 
که مؤلفه های نمایندۀ شب، سحر و نور را نمایندگی می کردند و 
به نظر ساده و ایستا می رسیدند، اما با تمهیدات نورپردازی و استفاده 
از تصاویر و عناصر گرافیکی چشم نواز، تبدیل به مجموعه ای پویا 
شد که از امتیازات این برنامه نسبت به برنامه های مشابه خود به 
شمار می رفت. از دیگر نقاط قوت سیما در رمضانی که گذشت، 
برنامه »زندگی پس از زندگی« بود. این برنامه با دست گذاشتن بر 

موضوع کنجکاوی برانگیز جهان غیب و عالم پس از مرگ، بدون 
مستقیم گویی های رایج، جهان اندیشه مخاطبانش را رنگ معنویت 
زد و آمار و ارقام مرکز تحقیقات صداوسیما هم نشان داد که این 
برنامه بعد از چند ســال ممارست در این مسیر به نقطه بالندگی 
رسیده و مســلما چنانچه ادامه یابد، می تواند با رفع ضعف های 
ساختاری و هنری، جزو نقاط عطف برنامه های معارفی و به ویژه 

برنامه های رمضانی سیما بشود.
وی درباره سریال های ماه رمضان سیما نیز بیان کرد: موفق 
شــدم فقط سه سریال »نجلا«، »خوشنام« و »از سرنوشت« را 
ببینم و به نظرم »خوشــنام« هم از حیث تناسب با نیاز جامعه به 
روحیه و نشــاط، هم از حیث قــوت فیلمنامه و بازی ها و هم از 
جهت ظرفیت گسترش، حتی می تواند به سریالی چندفصلی نیز 
تبدیل بشود؛ به ویژه که با وجود پرداختن به مضمون حق الناس 
و حلالیت گرفتن و جبران خطا که قبلا هم دستمایه سریال هایی 
بوده، به شــکلی خلاقانه برخورد کرده و غبــار تکرارگویی را از 

چهره خود زدوده است. »خوشنام« ضمن اینکه از حسن تمرکز 
بر خانواده برخوردار اســت، داستان یک خانواده گسترده است؛ 
چیــزی که امروز کمتر ســراغی از آن داریم و تلاش ســریال 
برای ترســیم خانواده ای با چند لایه ارتباط نیز، بر این جذابیت 
افزوده اســت. از طرف دیگر روابط عاطفی با جنس مخالف، در 
»خوشنام« از جنس روابط کنترل شده تر و اخلاقی تری نسبت به 
برخی سریال هایی است که در گذشته دیده ایم و همین بر نقاط 
مزیت آن می افزاید. سویۀ طنز در این سریال، اگر چه با تکرار تیپ 

تثبیت شدۀ حمید لولایی یا طنازی های همیشگی امیر کربلایی  زاده 
در اســتندآپ هایش، دچار آسیب شده و به ویژگی های شخصی 
بازیگران و ســوابق شناخته شان تکیه کرده، اما با بازی درخشان 
فریده ســپاه منصور و منظومه ای که از کنارهم قرارگرفتن هومن 
حاجی عبداللهی و عباس جمشیدی ساخته شده، تعدیل می شود 
و داســتانی صمیمی می سازد. سریال »نجلا« در فصل دوم هم 
توفیق چندانی نداشــت و ایرادات فصل اول آن، این بار با ورود 
داستان ها و شخصیت های فرعی ای چون ماجرای عشق سلیمه 
و منیب و رفتن عبد به عراق و... شلوغ تر و سردرگم تر از قبل شد 
و اصرار بر ســاخت فصل دوم این داستان را غیرمنطقی تر کرد. 
عدم تطابق آنچه در سریال تصویر می شود با حقایق و مستندات 

جنگ و محاصره خرمشهر و آبادان و... از دیگر مشکلاتی است 
که ارتباط  گرفتن با »نجلا« را دشوار می کند. از دیگر سو، تلاش 
نویسنده برای ایجاد مشابهت هایی با داستان های واقعی خرمشهر 
و... که قبلا ســاخته شده و ذهن مخاطب با آنها آشناست، جای 
ســؤال است. داستان گیرافتادن ثریا در خانه و ماجرای نجات او، 
حتی از حیث برخی عناصر بصری هم شبیه داستان »روز سوم« 
محمدحسین لطیفی از آب درآمده است. مضافاً بر اینکه انتخاب 
یک ســریال دفاع مقدسی برای مناسبت رمضان، از تاثیرگذاری 
آن کاست و سریالی را که در موقعیتی مثل هفته دفاع مقدس و... 
می توانســت توفیقات بیشتری به دست بیاورد، آسیب زد. اما »از 
سرنوشت« که به عقیدۀ من بهتر بود در شبکه سه ، به عنوان شبکۀ 
جوان تولید و پخش می شد، همچنان دیده می شود؛ هر چند که 
در این فصل جذابیت های ماجرایی کمتری نسبت به قبل دارد و 
شاید الزامات پرداختن به وجه دیگری از مضمون »تولید ملی« و 
گشوده شدن بیشترین گره های اصلی داستان، یعنی پیداشدن پدر 

ســهراب و ازدواج سهراب و...، مانع از آن شده که داستان دست 
پُری از ماجرا داشــته باشد. البته این به آن معنا نیست که ورود 
مضمون تولید ملی دلیل این فروکش  کردن شعلۀ داستان است، 
بلکه به نظر می آید به دلیل کش آمدن بیش از حد و تکرار ماجرای 
کار و تولید که در فصل های قبل هم بوده، نویسنده خودبه خود با 
کمبود انرژی درام در این حلقه داستانی روبه رو شده است. به نظر 
می رسد مجموعۀ از سرنوشت هم یا باید در انتهای این فصل نقطه 
پایان خود را بگذارد یا فکری اساسی برای بدنۀ درام با محوریت 

زندگی دو شخصیت جذاب سهراب و  هاشم بکند که چند فصل 
مخاطبانش را پای تلویزیون نشانده است.

اسلامی راهکارهای پیشنهادی خود برای ارتقای برنامه های 
مناســبتی ســیما را هم این گونه مطرح کرد: پیشــرفت های 
ســخت افزاری و نرم افزاری در حوزه برنامه  سازی، در سال های 
اخیر بر روند کار برنامه سازان معارفی تلویزیون هم تاثیر گذاشته 
است؛ اما آنچه راه رفتن بر لبه تیغ طرح موضوعات مذهبی در جهان 
امروز را آسان می کند توجه به حوزه مغزافزار است. مغزافزار پویا و 
کارامد است که می تواند هم از جنبه هنری و ساختار و سروشکل 
برنامه، آن را غنا ببخشــد و هم رویکردها و شیوه بیان محتوا را 
هدایت کند. مغزافزار مناسب با ویژگی های مستلزم مطلوبیت آن، 

»زمانه شناسی« و »مخاطب شناسی« را هم در دل خود دارد. بر 
این اســاس برای بهبود برنامه های رمضانی، به  نظرم ابتدا توجه 
به آثار نمایشــی در نظر گرفته شده برای این ایام است که باید 
مورد توجه قرار گیرد. تولید برای این مناسبت ویژگی هایی دارد 
که مطلوبیت خود را از ویژگی های ماه مبارک رمضان وام می گیرد. 
رمضان ماه »مهمانی« خداوند است و فرهنگ دینی ما رمضان 
را ماه بهترین و بالنده ترین اوقات ســال و حتی عمر می داند. در 
چنین ماهی، طبعاً باید گل سرســبد برنامه های تلویزیون برای 
پخش تولید و انتخاب شــوند. رهبر انقلاب در جایی فرموده اند 
که بهترین ساختارها و هزینه ها باید در حوزه معارف انجام شود 
و چه مناسبتی متناسب تر و معارفی تر از رمضان. در این مناسبت 
باید برنامه هایی هم با عمق معارفی مناسب و هم نشاط آفرین و 
امیدبخش و روحیه افزا پخش شود. اما به طور مصداقی، می توانم 
به لزوم تولید سریال  ویژه کودکان و نوجوانان برای ساعات قبل 
از افطار، تولید ســریال های مناسب طنز یا با سویه های طنز در 
کنار تولید سریال های فاخر تاریخی و دینی به عنوان یک مجموعه 
همه جانبه نگر در کنار توجه به انتخاب مجریان توانمند برای اجرا 
در این برنامه ها و افزایش توجه به مستند سازی و گونه نمایشی در 
مجموعه آیتم های برنامه های ترکیبی اشاره کنم. و مهم تر از همه 
اینکه ستاد برنامه ریزی برای رمضان 1402 باید از فردای تعطیلات 
عید سعید فطر تشکیل و آغاز به فعالیت کند تا نتیجه، حداقل در 
حوزه برنامه های ترکیبی که زودبازده ترند، قابل اطمینان تر باشد. 

نقاطقوتوضعف
انوشه میرمرعشی، کارشناس فرهنگی و منتقد رسانه نیز درباره 
سریال های ماه مبارک رمضان گفت: سریال »خوشنام«- شبکه 
اول- به دلیل تقلیدی بودن فیلمنامه از چند ســریال کار چندان 
مطلوبی نبود. این بزرگ ترین نقطه ضعف این سریال محسوب 
می شــد.اما در مورد سریال »از سرنوشــت4« می توانم بگویم، 
پرداخت بــه یک موضوع مربوط به شــرکت های دانش بنیان 
مطلوب بوده و اگر برخی داستان های درام حاشیه ای غیر منطقی 
این مجموعه را درنظر نگیریم، سریال قابل قبولی را شاهد بودیم؛ 
ارزشــمند نشان دادن کار و تلاش، ناامید نشدن از شکست ها و 
کوشــش برای خودکفایی و رشد کشــور از نکات مثبت فصل 

 چهارم سریال »از سرنوشــت« بود. باید گفت که »نجلای 2« 
حاوی چند نکته مثبت است که می شود از آنها تقدیر کرد. نکاتی 
مانند اینکه عرب های منطقه خوزستان ضمن مخالفت با شعارهای 
نژادپرستانه صدام، غیرتمندانه با وطن دوستی و ایثار مقابل دشمن 
بعثی ایســتادند. و یا اینکه ارتش و ســپاهی و نیروهای مردمی 
همــه باهم و در اتحــاد و همدلی برای دفاع از خاک وطن جان 
نثاری کرده اند. اما در »نجلا2« نیز همانند نجلای1، تقریبا هیچ 
خانواده ای وجود ندارد و همه شــخصیت های داستان در تعریف 
»خانوار« هستند ، با کشته شدن همسر ثریا به دلیل خیانت، تنها 
خانواده داســتان هم از هم می پاشد و دیگر اصلا خانواده ای در 
سریال باقی نمی ماند. گاهی انسان شگفت زده می شود از میزان 
وابستگی ذهنی فیلمنامه نویسان سریال های ایرانی به کلیشه های 
نفرت انگیز عشق های مثلثی سریال های ترکیه ای... سؤال اساسی 
از مدیران بخش فیلم و سریال سازمان صداوسیما این است که 
آیا تصمیم ندارید با تصویب یک آئین نامه ســاده یا بخشنامه از 
ساخت سریال هایی با زمینه عشق های نفرت انگیز مثلثی و مربعی 
در تلویزیون جلوگیری کنند؟!گرچه مجموعه داســتانی نجلا به 
اصطلاح »قهرمان محور« است، اما وقتی قهرمان داستان چندان 
هم قهرمان نیست و هیچ برجستگی خاص شخصیتی و اخلاقی 
برای قهرمان بودن را ندارد و تنها یک داش مشــتی به ســبک 
قهرمانان فیلمفارسی های قبل از انقلاب است، چه لزومی دارد با 
محور قرار دادن او حوادث مربوط به ایستادگی مردم جنوب و به 
ویژه مقاومت 38 روزه خرمشهر مقابل بعثی ها نشان داده شود؟ 
مخاطب از خود می پرسد اگر می شد با این روش های  هالیوودی 
و با نقشه ها و رفتارهای »داش مشتی وار« این قدر ساده و آبکی با 
 بعثی ها بجنگیم و مثلا اسرایمان را آزاد کنیم و مناطق اشغال شده 
را بازپس بگیریم، چرا این همه شــهید و هزینــه برای دفاع از 
کشــور دادیم؟ اینکه مصطفی و دوستانش مانند نیروهای امروز 
اطلاعات سپاه اشراف اطلاعاتی بر حزب بعث و ارتش آن دارند 
و آنچنان حرفه ای هستند که می توانند آخرین اخبار داخل عراق 
را به دست بیاورند، فقط به یک شوخی تلخ می ماند و البته نشان 
 از کم مطالعه بودن جناب فیلمنامه نویس دارد. سریال شبکه 5 را 

اصلا ندیدم! 


